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ســال  شــانزدهمین  نشســت  شــرق: 
جایــزه معماری ایران بــا حضور هیئت 
داوری پیــش از ظهــر دیــروز در خانه 
شــعر و ادبیات برگزار شــد. قرار است 
در  جایــزه  ایــن  دوره  شــانزدهمین 
محورهــای معماری، معمــاری منظر، 
معماری داخلی، حفاظت و احیای شهر 
و محله برگزار شــود. شهاب میرزاییان، 
از معمــاران و داوران ایــن جایــزه، در 
این نشســت گفت: شــاید از ۲۴ ساعت 
شبانه روز ۲۰ ساعت در فضای معماری 
می گــذرد. ما همیشــه می شــنویم که 
معماری قدیمی ما باارزش بوده است؛ 
اما دیگر امتداد نداشــته است؛ هرچند 
کــه در دوره معاصــر کارهــای خوبی 
هــم انجام می شــود. او گفت: جوایزی 
که در حوزه معماری برگزار می شــود، 
اعتبارشان را از برگزارکنندگان و داوران 
می گیرند. امسال پروژه هایی که معرفی 
می شــوند، در فضای پرســش و پاسخ 
بررســی می شــود و آموزش در سطح 
بزرگ تری انجام خواهد شد. مهم است 
که بدانیم یک پروژه چه پرسشی مطرح 
کرده است. او افزود: خیلی وقت ها تأثیر 
نادیده می گیریم.  را  پروژه های شــهری 
امســال این اتفاق برعکس افتاده است 
و اینکه چه پروژه ای چه پارامترهایی را 
در نظــر گرفته، در این دوره از مســابقه 
مهــم اســت. رفیعی، یکــی از اعضای 
داوری ایــن جایزه، با بیــان اینکه جوایز 

در هر زمینه و رشته ای تأثیرگذار هستند، 
گفت: کار جوایز این اســت که آن مدل 
کارها را بالا ببرد. گاهی این جوایز اعتبار 
دارند و لزوما نقدی نیســتند. مصطفی 
امیدبخش نیز با بیــان اینکه دغدغه ما 
تبیین جایگاه معماری در کشــور است، 
گفت: ما نیاز داریم که رســانه ها آگاهی 
مــردم را در زمینــه معمــاری و جوایز 
معمــاری و پروژه های برتر بــالا ببرند. 
بالابــردن آگاهــی بین معمــاران نیز با 
فعالیت مجله های تخصصی، کارگاه ها 
و همین مسابقات انجام می شود. شیرین 
صمدیان هم گفــت: در حوزه معماری 
و شهرســازی آنچه توجه می شود، این 
اســت که محور توسعه ما انسان است 
و هــر انــدازه بتوان به نیازهای انســان 
پاســخ داد، هم در معمــاری و هم در 
شهرســازی موفق تر هســتیم. در بحث 
طراحی شــهری با طیف گســترده ای از 
انسان ها با نظرات مهم روبه رو هستیم. 
این جایزه نگاهی نو به معنا دارد که به 
آن کمتر توجه شــده است. در خیلی از 
طراحی های شهری، مردم در نظر گرفته 
نمی شــوند. بنا بر این گــزارش، ثبت نام 
برای شــرکت در جایــزه معماری ایران 
به صــورت آنلاین خواهد بود و توضیح 
و ارائــه طرح از طرف شــرکت کنندگان 
در جلســه داوری به صورت مستقل و 
زمان بندی ارائه خواهد شــد. همچنین 
حضــور همه علاقه منــدان (معماران، 
در  و...)  کارفرمایــان  دانشــجویان، 
جلســه داوری آزاد اســت؛ اما مرحله 
دوم داوری نیــز با توضیحاتی از ســوی 
ارائه دهندگان انجام می شــود. در واقع 
شــرکت کننده  پروژه های  اولیه  گزینش 
از طــرف نمایندگان هیئت داوری انجام 
خواهد شد و سپس فهرست پروژه های 
کاندیــدا (راه یافتــه) بــه مرحلــه دوم 
اعــلام خواهد شــد. ارمغــان احمدی، 
مصطفــی امیدبخش، هومــن بالازاده، 
یاســر جعفری، کامران حیرتی، کورش 
رفیعی، شیرین صمدیان، شادی عزیزی، 
شهاب میرزاییان (Chair داوری)، آرش 
نصیری و نغمه همتیان که از معماران 
هستند، این جایزه را نیز داوری می کنند. 
برای  پذیرفته شــده  پروژه های  اســامی 
راهیابــی و قضاوت در مرحله دوم یکم 
اعلام خواهد شد.  اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 
تاریخ داوری دهم و یازدهم و مراســم 
اهدای جوایز بیســت وهفتم اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۳ در ســاختمان کوشــک واقع 
در اراضی عباس آبــاد تهران به صورت 

حضوری انجام می شود.

شکل نوشتار در آثار یادگار خیام، بهانه ای است برای متوقف کردن 
روال دریافــت قراردادی معنا که از درک کلی و شــماتیک از فرم 
واژه هــا در ذهن مخاطب، ایجاد می شــود. در این قطعــات، ما با نوعی 
حرکــت، ســکون و تکرار بر پایه گــذار زمان از میان بدنــه زاینده حروف 
مواجهیم که نگاه و ذهن را به طور هم زمان برای دریافت مفهوم، جهت 
می بخشد. وســعت های رنگی و ســطوح بزرگ و مینی مال، خود نوعی 
نگاه ذره بینی ایجاد می کند تا عمق عملکرد نوشــتار را در پیش آمدهای 
تکنیکی و اســلوب نقاشــانه، بدل به محفلی برای ســازماندهی زبان و 
نظام معنازایی در رخدادی وابســته به تنانگی، تفکر و استحاله مفهومی 

شکل ها کند.
فرم حروف در نقاشــی ها، هیچ گاه کامل و تبدیل به واژه، نمی شــوند 
و جایــی در گوشــه ای از کادر بوم ها، متوقف می شــوند. در واقع جهان 
نوشــتار و گفتمان زبانی آن، در ذات خود، شــباهت بــه آغازی بی پایان 
دارد. دلالت معنا، در همین بی پایانی زاده می شود. آنجا که دیگر با اصل 
زیبایی شناســی نوشــتار با رویه انتقال نمادین مفاهیم از طریق فرم های 
نمایه ای، ســروکار نداریــم. این گیجی در پایان نیافتــن، در ریتم حروف و 
واژه هــا و در روند آشــنایی زدایی، خود دارای اصالتی همــراه با مهارت 
در خوش نویســی است که فرم نوشــتار را ابزاری برای فعل نقاشانه قرار 
می دهد تا در این اســلوب، پیکربندی و فیگوراســیون تمثیلی حروف را 
در حرکاتــی آنتروپیک که وحدت و کثرت آنها، از ســوژگی تنانه اجتنابی 

ندارند، در کنار هم قرار دهد.
 ایــن حرکت آنتروپیک، در آرمان شــهری شــکوهمند تداعی نوعی از 
فضا و بدن راهبردی است که در ترکیبی آگاهانه و گاه ناخودآگاهانه قرار 
می گیرند. آنجا که ساختارشــکنی، حروف را از دایره خوانش همیشــگی 
بیرون می راند تا بر نوعی فیگوراســیون تازه و ریتم تکانه ای، تأکید ورزد. 
تکانه ای که منجر به وارونگی ادراک معمول از نشــانه ها می شــود تا در 
فاصله زیادی از زبان کنایی و زیبایی شناسی سنتی خوش نویسی کار کند.

تســلط بر ابزار، برای خیام، تعریف دیگری دارد. این تسلط، وضعیتی 
است که در آن، خود را به عنوان ابژه شناسایی می کند. ابژه که می خواهد 
کارکرد یک فرضیه اجتماعی را در ریخت یک آزمون هنرمندانه، با فیگور 
هنرمندی که سلطه و احساســش را با جسمانیتش در آمیخته، مدیریت 
کنــد. همان طورکه ابعاد نقاشــی  های او یادآور لحن نقاشــی کنشــی و 
تنانه بخشی از هنر اکسپرسیونیسم انتزاعی متأخر و انتزاع ناب پسانقاشانه 
می شــود که به لحاظ تاریخی، در اسلوب مینی مالیسم آرام می گیرد. این 
فراخوان برای نقاشــی  های اخیر او، شــکلی نمادیــن، از جهانی آرمانی 
عرضــه می کند که می خواهــد زبان گفتمانی تــازه ای، در کمینه گرایی و 

سادگی، داشته باشد.
سیاســت معنازایــی در اینجــا در امتــداد ادراک حســی و تنانگی و 
آموختگــی بــدن، در روایتی جامعه شناســانه تبدیل بــه متنی تصویری 
می شود. با این تعریف، خیام، رابطه هستی شناسانانه با محیط زیسته اش 
را در ارجاع به نوعی نظام و ساختار توصیفی از هویت اجتماعی و قومی، 

زنده می کند. 
بنابراین او در مقابل بوم ها، به مثابه یک آینه، بخشی از خود و خاطره 
جمعی ما را در قالب فرم  های فیگوراتیو که اقتباســی از خوش نویســی 
اســت، تصویر می کنــد. او از فرهنگ و آیینی می آیــد که حتی جنبه  های 
فولکلوریک رقص و بیان سیاسی و فرهنگی آن، بر الگوی حرکت بدن ها 
و آواها استوار اســت. به همین جهت است که با موشکافی، بر حرکت، 
توقف و وســعت های رنگی با پیوست  های ساختاری مستحکم، هم زمان 
تأکید می کند. چیزی شــبیه به آنچه در ذات و فلســفه رقص کردی با آن 

مواجهیم. 

پس شــاید بتوان گفــت، آنچه را خیام از مناســبت تأثیــر ریتم و آوا 
در خوش نویســی و هــورا در رقص کــردی یافته، در عصیان، شــادی و 
غم اســتعاری و پوزیشــن ریتمیک حروف قرار داده اســت تا هنرش، در 
بازتعریفی معاصر از کمینه گرایی، در راســتای امری اندیشیدنی بر ذهن 
مخاطــب رخنه کنــد. پس در خوانش ایــن آثار با فضاهــا و پیوندهایی 
روبه رو می شویم که نوعی درگیری فلسفی جدی با متن تصویری را پیش 

می کشد. یکی از مهم ترین این پیوندها، استفاده از عنصر تکرار است. 
تکــرار به مثابه فهــم لحظات حال، برای بازیافتــن ویژگی معنایی هر 
امری که هنوز از اعتبار ساقط نشده است. این اعتبار در نقاشی  های خیام، 
در تکرار فرم های حروف نا تمام و گاهی شبه حروف، در قالب واگویه ها، از 
تمایز فیگوراتیو و مفهومی آنها، بازتاب می شود. پس تکرار، همان چهره 
یافتن است که در نگاه فروید، در این جمله خلاصه می شود؛ که یافتن هر 

چیز، در واقع بازیابی آن است. 
بدنمنــدی مفهومــی حروف در اینجــا، حتی فرارفتــن از امر موجود 
اجتماعی اســت که نگاه به آینده دارد و این دال نو شــدن در آثار خیام، 
تأکید بر همین بســتر معنازایی اســت. از دیدگاه ژیل دولوز؛ تکرار تفاوت 
ایجــاد می کنــد، تفاوتی میان گذشــته و امــروز، پس هر چیــز ازجمله 
پیکریافتگی حروف در چارچوب این تعبیر، بدل به ســوژه ای می شود که 
در حقیقت همان پیچیدگی و تطور میان دلالت هاست که نقش میانجی 
را بــازی می کند. از آنجا که ما همیشــه، حقیقت هر امری را، تغییر یافته 
می یابیم، تنها همین تکرار است که می تواند سوژه را با حقیقت اجتماع، 
پیونــد بزند. در نتیجه ما، ابژه ای را که در این نقاشــی ها زاده می شــود، 
حقیقت تکرار خود می بینیم که چون تاب ســکون نداریم، پس به رقص 

درمی آییم.

 کارهای شــما از نظر سبک نقاشــی، کوبیسم است؛ اما   .
تم هــای ایرانی دارد و المان های ایرانی به شــدت در آنها 
رعایت شــده. در تاریخ هنر، نقاشان کوبیســت متمرکز بر 
ابژه های انسانی هســتند و به سمت طبیعت نمی روند؛ اما 
در کار شما، طبیعت محور قرار گرفته و این برای من جذاب 
است. هر قدر این چند پرسپکتیو  بودن بیشتر دیده می شود، 
جذاب تر و ســخت ترش می کند. در هنر مــدرن ایران، ما 
ابژه های دارای چند پرسپکتیو را به طور خاص در کار حسین 
کاظمی می بینیــم و همین طور در کارهــای ژازه تباتیایی، 
بهرام دبیــری و ایرج زند، ولی ندیده بودم کســی در مورد 
طبیعت این برخورد را کرده باشــد. مایلم در ابتدا، از الهام 

از کوبیسم و فضای ایرانی بگویید و ترکیب آن با طبیعت.
پیش از پاسخ به این سؤال، باید این نکته را بیان کنم که 
تا به حال کسی با زاویه دیدِ شما به  کارهای من نگاه نکرده 
بود. من ندیدم گالری داری این  قــدر عمیق به اثر نگاه کند. 
من هنوز به کســی که نقاش نیست، اجازه نداده ام در مورد 
نقاشی ام نگاه ساختاری ارائه بدهد، ولی وقتی شما این قدر 
ظریف نگاه می کنید، برایم جالب اســت. شما در صراحت 
من شــک ندارید من خیلی به کیوریتــوری از جنس ایرانی 
اعتقاد ندارم، ولی به جرئت می توانم شما را کیوریتور بسیار 
موفقی بدانم. چیزهایی را که نقاش خودش کمتر می بیند، 
از یک زاویه دیگر نگاه می کنید. من معتقدم منتقد در قبال 
یک اثر باید کاری کند که در نمایشگاه بعدی آن نقاش یک 
اتفاقــی بیفتد تا خودش را رج نزند. این نگاه شــما بســیار 

محترمانه و درست است.
امــا در باب اینکه چند تا پرســپکتیو در کار من هســت، 
باید بگویم من یک جاهایی رنگ را با یک کاردک کوچک به 
شکل تخت می گذارم. رنگ ها را طوری انتخاب می کنم که 
بعضی هایشان مســتقیما از تیوب روی بوم می آید. نسبت 
رنگ را خیلی خوب می شناســم و اینها را از ایتن یاد گرفتم. 
کتاب رنگ ایتن، کتاب داســتان نیســت؛ من کتاب های ایتن 
را خورده ام و قورت داده ام. فهمیده ام این نســبت ها با کار 
نقاش چه  کار می تواند بکنــد و ممنونم از او که این یادگار 
را برای همگی ما باقی گذاشــت. خاطرم هست چند سال 
پیش یکــی از معلمانم به ایتن ایراد می گرفت. به ایشــان 
گفتم شــعار ندهیــد، هر وقت کتابی نوشــتید کــه برتر از 
کتاب ایتن بود، مــن آن را پاره می کنم و دور می ریزم. فعلا 
مستندترین، جدی ترین و عملیاتی ترین کتاب رنگ از نظر منِ 
نقاش، ایتن اســت و لاغیر. اما مایلم ایــن را نیز بیفزایم که 
من آموزه های ایتن را در نقاشــی قدیم ایرانی دیدم؛ اینکه 
چطور نقاشــان ایرانی، چندصد سال قبل تر از ایتن، رنگ ها 
را با کنشــی اعجازگونه ایجاد می کردند؛ جلوتر از موندریان 
که طبیعت را با آن خطوط و ســطوح ســاده می کند. من 
نگارگــری ایرانــی را در رســاله دکترایم تحلیــل کرده ام و 
رســیدم به این نقطه کــه خیلی جلوتــر از موندریان بوده 
اســت. اشــتباه نکردم. این آموزه ها، به غنای تجربه خودم 
در زمینه رنگ، خصوصا رنگ ســیاه کمک بسزایی کرد. فکر 
می کردم سیاه، عمیق ترین رنگ عالم و حتی از آبی عمیق تر 
اســت. یک روز کتابی درباره ماتیس به دستم رسید و دیدم 
همین را ماتیس گفته اســت. بسیار خوشحال شدم از بابت 
اینکه این مســئله را خوب فهمیده ام. آخرِ آن ســیاهی، به  
نظر من روشنایی خیره کننده ای هست بسیار که می شود در 
کار ایجاد کرد. نقاشــان بســیار خوبی هم در قرن ۱۸ و ۱۹ 
و حتی در قرن ۲۰ از رنگ ســیاه اســتفاده کرده اند. یکی از 
نقاشــان معاصر ما که از رنگ ســیاه به خوبی و به  لحاظ 
مفهومی و ســاختار تجســمی ســر جای خودش استفاده 
کرده، نصرت االله مسلمیان است. این را به خاطر رفاقت با او 
نمی گویم. جدا هر حرکتی مسلمیان می کند، حساب و کتاب 
دارد. یک خط را نه اضافه می گذارد نه کم. گرچه نقاشانی 
وجــود دارند که شــاید به  لحــاظ طراحی و رنــگ، ظاهرا 
قدرتمندتر از مســلمیان باشــند، ولی هوش و ذکاوت او را 
ندارند. هرچند هیچ وقت شــاگرد مســتقیمش نبودم، ولی 
درس های خوبی از او گرفتم و دیدم چقدر علمی، درست و 

در جهت تفکرش به رنگ نگاه می کند.
 کارهایش آن قدر ذهنی است که برخی شان دیگر حس   .

ندارد. هر چند به  لحاظ ســاختاری و کمپوزیســیون و رنگ 
نمی توانید به کارش ایراد بگیرید.

در کارهای جدیدش خصوصا در کلاژهایش برمی گردد 
به گذشــته و آدرس هــای زیرکانه ای می دهــد. برمی گردد 
به چیزهایی کــه در دوره ای نمی توانســت بگوید، ولی در 

نمایشــگاه اخیرش گفت و این خوب اســت. نقاش بسیار 
جسوری است، به کسی باج نمی دهد!

 مــا در کارهای شــما شــاهد دیگر گونــه نگاه کردن به   .
پرسپکتیو هســتیم. در بعضی کارهای شما با اینکه دو و سه 
افق را می بینیم، اما سه  پرســپکتیو را نمی بینیم. این شبیه 
از آثار امپرسیونیست ها ســت؛ مثــلا ون گوگ در  دوره ای 
دوره ای این کار را کرده اســت. دو یا سه افق را کار می کند؛ 
نصف اثر کلوزآپ است و نصف آن لانگ شات، یا نصف کار 

واقعی و نصف دیگر سوررئال است ... .
ماجرای پرســپکتیو را من سعی کردم این طور حل کنم. 
این رنگ با اینکه تخت است، ولی دارد عقب دیده می شود، 
چرا؟ به خاطر نسبت هایش. من بعضی رنگ ها را که خیلی 
هم پرحرارت و شاد هســتند، در پس زمینه می گذارم، ولی 
نمی گــذارم جلو بیاینــد و در دید مخاطب قــرار بگیرند. با 
یک رنگ دیگر کنترلشان می کنم با یک خط دیگر که چشم 
مخاطب را جهت می دهد یا به تعبیر بهتر، فریب می دهد. 
آن خــط، جلو می آید. من این را از خــوان میرو یاد گرفتم. 
یکــی از تابلوهای بزرگی کــه از او در ژرژ پمپیدو نگهداری 
می شــود؛ یک لاجوردی بسیار زیبا ســت که یک خط قرمز 
نازک روی آن کشیده است. آن آبی بزرگ قاعدتا باید بگوید 
ابتــدا من را ببین؛ اما قــدرت رنگ قرمــز می گوید اول من 
را ببین! اینجاســت که آن نســبت رنگی، برجسته می شود 
که ایتن به آن اشــاره می کند. می توانــم بگویم میرو، یکی 
از نقاشان بســیار علمی در رنگ است. به قول معروف، در 
کارش سوتی ندارد. همه چیز از رنگ گرفته تا فرم، سر جای 

خودش است.
 یک نوع بازی با پرســپکتیو هم در کارتــان می بینیم که   .

در کار پســت مدرن ها و به طور اخص در آثار دیوید هاکنی 
دیده می شود. هاکنی با پرســپکتیو بازی می کند، افق ها سر 
جایش نیســت و در حقیقت تناسب ها عوض شده اند و او 
چون پایه ها را به  هم  ریخته، در دســته پست مدرن ها قرار 
گرفته اســت. می خواهم نگاهتان را به این موضوع بدانم، 
اگر همین را که در مدل کوبیســمی انجام می دهید، در مدل 
هاکنی بخواهید انجام دهید چه اتفاقی می افتد؟ یا اصلا به 
این قضیه نگاه کرده اید؟ چون این رویه، کارتان را معاصرتر 

می کند. نقطه قوت را من خودم در این اتفاق ها می بینم.
چیزی کــه در کوبیســم اتفــاق می افتد، مــن فقط به 
ســاختارش فکر نمی کنم. بــراک را خیلی دوســت دارم؛ 
چرا که کوبیسم او  شاعرانه اســت. کوبیسم پیکاسو به رغم 
ســاختارگرابودن به روحیــه و خوی اســپانیایی و گاوبازی 
شــبیه است؛ منتها به  نظر من پیکاســو کوبیستی است که 
در تعــدادی از کارهایــش فقــط به انســان و حرکت های 
اجتماعــی فکر می کنــد که تبلورش در گِرنیکا اســت. من 
گرنیــکا را اجتماعی تریــن اثر هنری قرن بیســتم می دانم. 
تســلط پیکاسو به روابط تجسمی که با تکه ای گِل پرنده ای 

را شکل می دهد، بی نظیر است.
 در کارهای شما یک جریان رنگ وجود دارد از رنگ هایی   .

که کمتر اســتفاده شــده اند، یک جریان نیز از رنگ نارنجی 
وجود دارد و همین طور یک جریــان رنگ قرمز و زرد. اینها 
حرکت می کنند و همدیگر را می بندند؛ تقریبا همین اتفاقی 
که می گویید از نقاشــی قدیم ایران یاد گرفتید، اینجا دیده 

می شود...
دقیقــا، اکثر کارهای من غیر از مربع ها، عمودی اســت؛ 
همه شــان رو به بالاســت. نگاه که می کنــم، می بینم من 
نمی گذارم نگاه مخاطب از کادر بیرون برود. تا یک جاهایی 
با رنگ و حرکت ها او را می بَرَم و بعد با این خط های رنگی 
او را به داخــل برمی گردانم! اصلا خارج نمی شــود و من 

به سختی به این تکنیک رسیدم... .
  در یکی از تابلوهای نمایشــگاه قبلی تــان با عنوان «با   .

طبیعت آغاز شده ام...»، ما یک جریان قرمز می دیدیم. کمی 
ظریف تر از آن، یک جریان آبی مشــاهده می شد و تعدادی 
خط. در مورد این اثر، همه چیز در نگاه اول  ســاده به نظر 
می رســد؛ یک قرمز و یک ســری رنگ دیگر؛ اما اینها همه 
انســجام دارد و تاچ های کوچک موجود در اثر، در حقیقت 

کار را بسته است.
در مرحلــه اول کــه کار را انجــام می دهم، اثر بســیار 
اکسپرســیو اســت؛ بعد لایه لایه رنگ اضافه می شــود؛ اما 
اصــل ماجرا آخــرش برای من این خطوط اســت. تک تک 
این خطــوط را کــه می خواهم بگــذارم، روی ضخامت و 
اندازه شــان فکر می کنم؛ فکر می کنم کجا می خواهند تمام 

شــوند و حتی کجا محو شــوند. من سال هاست  پارچه ای 
دستم نیســت که حین کار  رنگ ها را پاک کنم. فقط اضافه 

می کنم.
  اگر تکه ای از کارتان حذف شــود، در نقاشــی نقصانی   .

پدید نمی آیــد. بر همین منوال، همین تاچ های رنگی، کار را 
استادانه می کند؛ ضمن اینکه در کف کار حسی از چاپ های 

داود امدادیان نیز دیده می شود...
روزی خانــم زنده یــاد داوود امدادیــان را بــه یکــی از 
نمایشگاه هایم دعوت کردم. ایشــان آمدند به دیدن کارها. 
به ایشان گفتم عده ای می گویند کارت شبیه امدادیان است. 
برگشــت گفت هیچ چیــز از داوود کم نداری و به ســاختار 
کارت دقت کــرده ای. امــا در آن تابلویی کــه می فرمایید 
در کــف آن حســی از چاپ های داوود امدادیان مشــاهده 
می شــود، باید بگویم این رابطــه را در یکی از درخت های 
بلند او پیدا کردم و همچنین در درختان گوســتاو کلیمت. 
درختان کلیمت، اســطوره ای اســت؛ درخت هایش از یک 

حدی که فراتر می رود سقف آسمان را می شکافد!
 البتــه درخت هــا در کار کلیمــت وجهــی تزیینی پیدا   .

می کند...
بله، البته در منظره هایش این وجه تزیینی کمتر اســت؛ 
اما آنجا که به انسان می رسد تزیین های بسیار زیبا و لطیفی 

ارائه می کند.
  موزه کلیمت به نظرم ارزش چند بار دیدن را دارد ...  .

یــک نقاش به  نظر من باید آثار چند هنرمند را از نزدیک 
ببیند که یکی شان قطعا کلیمت است.

  صحبــت از امدادیــان بــود... به  نظرم آنچــه داوود   .
امدادیان با چاپ انجام داده اســت، مشــابه ندارد، حتی 

مشابه جهانی ...
می دانید که بخش چاپ سیته را داوود راه انداخته بود. 
الان هر کســی آنجا کار چاپ کند، مدیــون داوود امدادیان 
است. اول  بار که در سیته اسمش را آوردم، همه با احترام 
با من برخورد کردنــد. اینکه یک نقاش ایرانی بتواند کارگاه 
چــاپ ســیته را راه بیندازد، اتفاق مهمی اســت. کلی آدم 
گردن کلفت در فرانســه هســت! من بارها گفتــه ام داوود 
امدادیان اگر فرانســوی بود به کجا که نمی رســید. داوود 
در دهه ۵۰ زمانی که نقاشــی فیگوراتیو و فیگور انسان کار 

می کند، کارش محشر است.
  بــه نظرم آنچــه امدادیان انجام داده اســت، کیفیت   .

کارهای  به  مَســترپیسِ درجه یکی دارد؛ حتی می توانیــم 
چاپــی اش صرفا از مدیوم چاپ هم نگاه نکنیم و آنها را یک 

کار دست اول همچون نقاشی ببینیم.
هنرمندی  امدادیان  داوود 
بود که به عقیــده من واقعا 
به روابط تجسمی در تمامی 
زمینه ها، تسلط خوبی داشت.

هنرمند   . یــک  اســتاندارد   
که  پلتفرم هایــی  در  جهانــی 
می سازد، این است که ترکیب 
وارد  وقتی  بشناسد.  را  جهانی 
می شــود،  جهانی  رقابت  یک 
باید هم مجسمه کار کرده باشد، 
چیدمان  هــم  و  چاپ   کار  هم 
و کارهــای تصویــری ترکیبی. 
رزومــه ای از ترکیب همه اینها 
با هم می خواهد و همین بستر 
ورود بــه بازار جهانی اســت. 
کســانی که در آن نسل زودتر 
ورود کردنــد، تلاششــان این 
بود در همــه بخش ها خود را 
معرفــی کننــد. در تاریخ هنر 
می خوانیم که پیکاســو در کنار 
بی شــمار کار نقاشی و طراحی 
و مجســمه و ســرامیک، موزه 
نیز درســت کرد. این کار او از 
سر شــیطنت یا سرگرمی نبود؛ 
بخشی از جریانی است که باید 
کیفر هم  انســلم  بیفتد.  اتفاق 
و  حجم ها  اســت.  همین گونه 
چیدمان های عجیبی می سازد.

همین گونه است.

گفت وگوی شاهین ترکمن با مرتضی اسدی به مناسبت نمایشگاه «پلتفرم» در نگارخانه سهراب

آخرِ آن سیاهی، روشنایی خیره کننده ای هست
نگاه نقد

تجسمیتجسمی

همان پرنده ها، هلال نازک ماه، گُل ها و دیوارهایی 
که انســان را در اسارت نگه داشــته اند. رنگ های 
زرد و قرمز و نارنجی و آبی هم در نقاشــی های جدید مرتضی اسدی ۶۶ ساله، 
همچون همیشه حضور دارند؛ حضوری که گاه از سر نشاط و سرزندگی نیست. 
در این تابلوها، انســان، حاضرِ غایب اســت. حضوری کــه اغلب از طریق 
نشانه ها درک می شود. این روزها گالری سهراب پذیرای نمایشگاهی گروهی 
با عنوان «پلتفرم» (Platform) شــده که شامل آثاری از هفت هنرمند نقاش 
اســت. مرتضی اســدی، وحید چمانی، پانته آ رحمانی، امیرحسین زنجانی، 
شبنم شــعبانی، مهرداد محب علی و ساسان نصیری، هفت هنرمندی هستند 
که آثارشــان تا ۱۵ اسفند در این نمایشگاه به تماشاســت. اسدی با تابلویی 
جدید در این نمایشــگاه حضور دارد و به همین مناسبت ، گفت وگوی شاهین 

ترکمن را با این هنرمند نقاش در پی می خوانید.

پیـش درآمـد

چیزی که در کوبیســم 
من  می افتــد  اتفــاق 
فقط به ساختارش فکر 
نمی کنم. براک را خیلی 
دوســت دارم؛ چرا که 
شاعرانه  او،  کوبیســمِ 
پیکاسو  کوبیسمِ  است. 
ســاختارگرا  به رغــم 
و  روحیه  بــه  بــودن 
و  اســپانیایی  خــوی 
گاوبازی شــبیه است؛ 
منتها به نظر من پیکاسو 
کوبیســتی است که در 
تعــدادی از کارهایش 
فقــط بــه انســان و 
اجتماعی  حرکت های 
فکر می کند که تبلورش 
من  اســت.  گِرنیکا  در 
گرنیکا را اجتماعی ترین 
اثرِ هنریِ قرن بیســتم 
می دانم. تسلط پیکاسو 
به روابط تجسمی که با 
را  پرنده ای  گِل  تکه ای 
شکل می دهد، بی نظیر 

است.

در نشست شانزدهمین سال جایزه 
معماری ایران مطرح شد

محورهای این دوره معماری 
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